
٨٧ مقدمه
از آغـاز پیـروزى انقـلاب اسـلامى، آمریـکا طرح هـاى گوناگونـى بـا هـدف 
برانـدازي نظـام مقـدس جمهوري اسـلامی ایـران اجرا کـرده اسـت. در این 
نوشـتار،  ابتدا مرورى فشـرده بر جریان اسـتحاله طلب پس از پیروزى انقلاب 
خواهیـم داشـت. آمریکا و نظام جهانى سـلطه و غرب مدرن نمى خواسـتند و 
نمى توانسـتند بپذیرند از مجموعه کشـورهاي اقماري وابسـته به خـود، ایران 
بـه عنـوان یـک کشـور مسـتقل از آن هـا جـدا شـود. بنابرایـن با تمـام توان 
کوشـیدند تا ایران را به وضعیت پیش از پیروزى انقلاب بازگردانند و سـیطره 

غرب زدگـى شـبه مدرن را در ایـن کشـور احیـا کنند .
بـراى رسـیدن بـه این هـدف، در هـر مقطع بـا توجه به اوضـاع و تـوازن قوا 
راهبـرد و تاکتیـک خاصـى برمى گزیدند. از آغاز تأسـیس جمهورى اسـلامى 
در سـال 57-58 یـک جنـاح لیبـرال در کشـور حضور فعـال دارنـد؛ در همان 
ابتدا مهندس بازرگان، نهضت آزادى و بسـیارى از سـران جبهه ملى در دولت 

موقت حضور داشـتند.
بعـد از واقعـه بـزرگ 13 آبـان سـال58 و تسـخیر لانـه جاسوسـى، بنى صدر 
از داخـل کشـور نقـش جریان لیبرالـى دنبال کننده خـط اسـتحاله را بر عهده 

گرفت.
پس از سـال 60 و به بن بسـت رسـیدن جریان بنى صدر، جریان استحاله طلب 
خـود را ایـن بـار ذیل ایدئولـوژى نئولیبرال1 معرفى  کـرد و با وجـود این که در 
فاصله سـال هاى 60 تا 68 «مُهره» و «تابلو»ى آشـکار سیاسـى نداشـت، از 

فعالیتـى کُند، جدى، پیچیده، خطرناك و تأثیرگذار برخوردار بود. در این مقطع 
بر اسـاس آن چه از رسـانه ها به دسـت می آید، آن ها در حوزه فرهنگ، وزارت 
ارشـاد، وزارت آموزش عالى و حتى در شـوراى عالى انقلاب فرهنگى فعالیت 
و جریان سـازى جدى داشـتند و با هدف ترویج و نهادینه کردن علوم انسـانى 
غربـی بخصـوص بعد از 1980به میدان آمدند. جریان اسـتحاله طلب کوشـید 
تـا با ترویـج جهان بینى سـکولار، میدان عمـل را براى جریان روشـن فکرى 

معاند فراهن کند.
برخـى از روشـن فکران معانـد کـه در سـال هاى 57 تـا 60 به خارج از کشـور 
رفته بودند، با فعال شـدن نئولیبرالیسم بازگشـتند و در عرصه مطبوعات و بازار 
نشـر کتاب، حرکتـى را آغاز کردند که مى تـوان آن را فاز اول تهاجم فرهنگى 

دانسـت،که در دهه 60 رخ داد.
نشـانه هاى زیادى در دسـت اسـت که سیاسـت گذارى هاى وزارت ارشـاد آن 
زمـان به طـور کامـل در جهـت تقویـت آن جریان بـا هدف ترویج پشـیمانى 
از انقـلاب اسـت و معتقـد اسـت هـر نـوع حرکـت انقلابـى بـه اسـتبداد و 
توتالیتاریسـم مى انجامـد. بـه عبارتى، احسـاس نومیـدى از حرکـت انقلابى 

به ویـژه در نوشـته هاى نویسـندگان سـکولار مشـهود اسـت.
در بخشـی از سـال 67-68؛ زمانـی کـه تولیـدات چندانـى وجـود نـدارد، 
روشـن فکران معانـد داخلـى نهضـت ترجمـه راه مى اندازنـد و کتاب هایـى از 
هانـا آرنـت، مانس اشـمربر، جـرج اورول، کارلوس کاسـتاندا و... که همگى از 
اعضـاى ناتـوى فرهنگى هسـتند، ترجمه و منتشـر مى کنند. آن هـا در زمان 

عليرضا دهشيري
 بررسى کوتاه نفوذ برنامه ریزى شده عناصر غرب در حوزه فرهنگ، اقتصاد و سیاست ایران 

با کمک عوامل نفوذى در دولت هاى مختلف پس از انقلاب

نفوذ  پیچیده و ظریف  
براى استحاله انقلاب اسلامى
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جنـگ سـرد بیـن آمریکا و شـوروى و بیـن بلوك شـرق و غرب، بـه منظور 
مبـارزه بـا آرمان گرایـى و ایـده انقلابـى از هـر سـنخى چـه اسـلامى و چـه 

غیراسـلامى، زرادخانـه اى تئوریـک آمـاده کـرده بودند. 
خانـم هانـا آرنت،رئیس جامعه زنان صهیونیسـت اسـت و کتاب هـاى زیادى 
از جملـه کتـاب انقـلاب، خشـونت، توتالتریـزم، امپریالیزم توتالیتـر و غیره در 
سـال هاى مختلـف از او منتشـر شـده اسـت؛ محـور اصلـى ایـن کتاب هـا 
محکومیـت هـر نوع رویکرد انقلابى اسـت؛ چه این که وى انقـلاب را موجب 
خشـونت و ایجاد اسـتبدادى بدتر از شـرایط قبل می داند. هانـا آرنت می گوید 
بایـد دور انقـلاب را خط کشـید و اساسـاً آرمان گرایى اشـتباه اسـت. او معتقد 
اسـت بایسـتى به فضـاى موجود عالم و نظـام جهانى و نرم هـا و باورهاي آن 

پیوست.
مانـس اشـمربر یکـى دیگـر از کسـانى اسـت کـه از جریـان انقلابى دسـت 
 کشـیده و بـه ترویـج ایده هـاى نئولیبرالـى پرداختـه اسـت. کتاب معـروف او 
«خشـم اقیانـوس» اسـت کـه در سـال 62 یـا 63 بـه فارسـى ترجمه شـد و 
بلافاصلـه دو سـه کتاب دیگـر از مجموعـه مصاحبه هـا و گفت وگوهاى وي 
چـاپ مى شـود. ایـن کتاب ها ناشـران خاصـى مانند نشـر خوارزمى، نشـر نو 

دارند. و... 
در کنـار ایـن جریـان نفوذ فرهنگـى در بازار کتـاب، جریانى خـاص در حیطه 
مطبوعـات نیز شـروع مى شـود که اغلـب، از شـاگردان عبدالکبریم سـروش 
هسـتند. آن هـا بـدون این که تابلـوى خود را بـالا ببرنـد، در مطبوعات اصلى 
آن زمـان از قبیل کیهـان، اطلاعات، مجله زن روز، کیهـان فرهنگى و... خط 
سـتیز بـا آرمان گرایى، انقلابى گـرى و القاى پشـیمانى از آرمان هـاي انقلاب 

اسـلامی را در پیـش گرفتـه، آن را تقویت مى کنند.
ایـن خـط در سـال هاي 64 و65 اقـدام به ترجمه و انتشـار کتـاب «جامعه باز 
و دشـمنانش»2 از پوپـر و کتـاب «بچه هـاى نیمه شـب» از سـلمان رشـدى 
مى کنـد. کیهـان فرهنگـى بزرگ تریـن نظرسـنجی را در مورد آن ها سـامان 
مى دهـد. ایـن جریـان در سـال65؛ دو سـال قبـل از حکـم امـام نسـبت بـه 
سـلمان رشـدى، بـا نفـوذ در وزارت ارشـاد، جایـزه کتـاب سـال را بـه کتاب 

«بچه هـاى نیمـه شـب3» اختصـاص مى دهـد!
ایـن جریـان با ورود به عرصه سـینمایى، سـینماى تارکوفسـکى و سـینماى 
پاراجونف را ایجاد و فضا را براى عباس کیارسـتمى و بیضایى فراهم مى کند؛ 
همچنین زمینه روشـن فکرى و شـبه مدرنیته را فراهم مى سـازد. این برنامه ها 
هنـوز بـه صورت خزنـده و بطئى اجرا مى شـود، اما این جریان در سـال 67 با 
مقالات عبدالکریم سـروش تحت عنوان «قبض و بسـط تئوریک شـریعت» 

تابلـوى خود را بـالا  مى برد و علنى مى شـود.

محور عقیم شدن شوراى عالى انقلاب فرهنگی
 حرکتـى خزنـده اما بسـیار فعال در عرصـه فرهنگى با محوریت سـروش در 
شـوراى عالى انقـلاب فرهنگـى آن زمـان حضـور دارد، کـه موجب مى شـود 
شـوراى عالـى انقـلاب فرهنگـى عقیم شـود و انقـلاب فرهنگـى واقعى در 
دانشـگاه ها ادامـه نیابـد و در مقابـل، بـه سـمتى مـى رود کـه جریـان علـوم 
انسـانى غـرب در نظـام دانشـگاهى گسترشـى فوق العـاده مى یابـد و جریان 
پوزیتیویسـتى مبتنـی بـر فلسـفه غرب کـه در خود غرب منسـوخ شـده بود، 
کامـلاً جـا افتاد و نظام دانشـگاهى ما به سـمت ترویج پوزیتیویسـم و ترویج 
مجهـولات نئولیبرالیسـتى از طریق علوم انسـانى پیش می رفت. با تأسـیس 
نظام دانشـگاه آزاد و گسـترش آن در اقصى نقاط کشـور، این جریان گسترش 
یافـت و فضـا را در جامعـه بـراى آن مهیـا کـرد و بعدهـا دیدیم ایـن جریان 

فکـرى فرهنگـى چگونه نتیجه سیاسـى خـود را در جامعه گسـترش  داد.

هشدار رهبر انقلاب از اواخر دهه 60 درباره شبیخون فرهنگى
برنامـه جریـان نفـوذ و اسـتحاله طلب در دهـه 60 تنهـا در بخـش فرهنگى 
فعـال اسـت و در حوزه اقتصادى یا سیاسـى به صورت آشـکار فعالیـت ندارد. 
از سـال هاى 69-70 مقـام معظـم رهبرى هـم در مورد دو موضـوع به کرات 
هشـدار می دهنـد؛ یکـى تجمل گرایى مسـؤولان و دیگـرى تهاجم فرهنگى 
اسـت کـه بـا تعابیـر مختلف مانند شـبیخون فرهنگـى و حتـى بعدها جنگ 

نـرم از آن  یـاد مى کنند.
امـا در ایـن زمـان دو بخش نفوذ (فرهنگى و اقتصادى) کاملاً به هم پیوسـته 
اسـت؛ از سـال 68 بـه بعد تهاجم فرهنگـى خزنده و نه چندان رسـمى بود، اما 
بـا روى کار آمدن دولت کارگزاران کاملاً رسـمى مى شـود. در دهه 70 بخش 
نفـوذ اقتصـادى هم بـه این جریـان اضافه مى شـود و آن را تقویـت مى کند، 

کـه در ادامه بـه آن خواهیم پرداخت.

افتخار به ایجاد جریان گردون
مجلـه گـردون، عنوان ماهنامه فرهنگى ادبى اجتماعى بود که از سـال 1369 
تـا 1374 بـه سـردبیرى عباس معروفى در تهران منتشـر مى شـد. این مجله 
بنیان گـذار جایـزه ادبى به نام  قلم طلایـى گردون بود. این ماهنامه از سـوى 
نویسـندگانى همچـون مرتضـى آوینى در معـرض نقد قـرار داشـت. دیدگاه  
این نشـریه، دیدگاه لیبرالیسـتى غربى بود4. ماهنامه گردون طرح توهین آمیز 
پشـت جلـد توقیـف و بـا حکم قضایى تعطیل شـد و سـردبیر آن نیـز پس از 

مدتـى به آلمان  مهاجـرت کرد.
در دهـه 70  فعالیـت جریـان لیبرالیسـتى در دولت سـازندگى در حدى علنى 
اسـت کـه معـاون رئیس جمهـور وقـت، عطـا ءاالله مهاجرانى، حامـى علنى و 
رسـمى مجلـه گـردون مى شـود و رئیـس دولـت اصلاحات کـه وزیر ارشـاد 
آن زمـان اسـت، افتخـار مى کند کـه: عباس معروفـى و جریان گـردون را ما 
ایجـاد کردیـم؛ جریان گردون جریانى اسـت که شـدیداً خط روشـن فکرى را 
در کشـور احیـا مى کنـد. در پى آن بازار کتاب به شـکلى درمى آیـد که امکان 

مانـور جریان روشـن فکرى را مهیـا مى کند.

غربت جریان انقلابى و حمایت دولت از جریان روشن فکرى
در آن ایام از سـوى دولت سـازندگى، جریان روشـن فکرى حمایت مى شـود و 
از طرفـى جریـان انقلابى مـورد بى مهرى قرار  مى گیـرد. جریان انقلابى پول 
و امکانـات چندانى براى انتشـارات و مانور نـدارد. کل دارایى و امکانات جریان 
انقلابى در دو نشـریه حوزه هنرى خلاصه مى شـد. فرزندان انقلاب همچون 
هم سـنگران خـود در جبهه هاى نبـرد، در عرصه فرهنگ و هنر، سرسـختانه 
جلـوى جریـان نفـوذى ها ایسـتاند. افـرادى مانند شـهید آوینى سرسـختانه 
جلوى معاونت سـینمایى ارشـاد که در آن دوره در خدمت جریان روشـن فکر 
بود، ایسـتاد. با وجود این، از دل جریان روشـن فکرى وزرات ارشـاد در دهه 60 
و 70 ، افـرادى ماننـد مخملبـاف درآمدند و آثارى از قبیل «عروسـی خوبان»، 

«نوبت عاشـقى» و «زاینده رود» تولید شـد.

دولت سازندگى؛ زمینه ساز بخش اقتصادى نئولیبرال
در دولـت موسـوى کـه گروه هـاى بوروکـرات و تکنوکـرات حضـور دارند، در 
سـایه جنـگ کـه تمـام نگاه ها بـه جبهه هـا دوخته شـده و افـکار عمومى به 
آن سـو متمرکـز اسـت، این گـروه در نظام نفوذ کـرده و با حوصلـه و آرامش، 
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بخـش فرهنگـى نئولیبرال را شـکل مى دهند.
تیـم بوروکرات هـا کـه در دولت مهندس موسـوى بودند و آن زمـان ادعاهاى 
خیلى تند چپ هم داشـتند، بعد از سـال 68 در دولت سـازندگى نسـخه هاى 
اقتصـادى نئولیبرالـى را ترجمـه و اجـرا مى کننـد و بخـش اقتصـادى جریان 
نئولیبرالیسـت در کشـور تشـکیل مى شـود. بخش فرهنگى و روشـن فکرى 
ایـن جریـان کـه در دهـه60 شـکل گرفتـه بود، بـه کمـک آن مى آیـد. این 
جریان، بخش اقتصادى و سـرمایه دارى شـبه مدرن ایران را که بر اثر انقلاب 
اسـلامى ضربه خـورده بود و سـرمایه داران آن متوارى یا کشـته شـده بودند، 
بـه صـورت جدید بازسـازى مى کند و هسـته مرکزى سـرمایه گذارى شـکل 

مى گیرد.

ایـن هسـته مرکزى سـرمایه دارى جدیـد، همـان تیـم بروکرات - تکنوکراتى 
اسـت کـه در دولت موسـوى حضـور دارند اما این بار نسـخه نئولیبرالیسـتى 
مى پیچنـد و یـک رویکرد اقتصـادى نئولیبرالى بـه مـوازات رویکرد فرهنگى 
نئولیبرالى را شـکل مى دهند. این دو جریان خیلى خوب همدیگر را تکمیل و 
تقویـت مى کنند. یعنى در دولت سـازندگى، جریان اقتصادى شـکل مى گیرد 
که پشـتوانه عظیمى براى حرکت فرهنگى جریان روشـن فکرى مى شـود و 
از طـرف دیگـر این جریان فرهنگى نئولیبرال ها یک پشـتوانه عظیمى اسـت 

بـراى طبقه اجتماعى کـه آن ها ایجـاد مى کنند.
در ایـن دوره نئولیبرال  هـا دو کار انجـام مى دهنـد، آن هـا ابتـدا یـک طبقـه 
مـدرن سـرمایه دار سـکولار در ایـران تأسـیس مى کننـد، سـپس یک طبقه 
متوسـط مـدرن را ایجـاد و آن را پـر و بـال مى دهنـد. در همه دنیـا این طبقه 
متوسـط مدرن، به طور متعارف سـکولار هسـتند و اساسـا براى این که مقوّم 
رژیم هـاى غرب گرا در کشـورهاى جهان سـومى باشـند، سـاخته مى شـوند.

حرکت سازمان یافته فرهنگى؛ اقتصادى براى اغراض سیاسى
ایـن طبقـه متوسـط مـدرن در دوره کارگـزاران شـکل گرفتـه و بـه آن ها پر 
و بـال مى دهنـد و بـه صورتـى وحشـتناك گسـترش مى یابند. ایـن طبقات 
متوسـط مـدرن، حاصل سیاسـت گذارى اقتصـادى نئولیبـرال کارگـزاران در 
عرصـه اقتصاد اسـت. این طبقه متوسـط مـدرن از جهت فرهنگـى از طریق 
جریـان فرهنگـى نئولیبرالـى تغذیـه مى شـود. همان گونـه که ذکر شـد، این 
جریـان در حـوزه مطبوعـات، کتاب، نمایش، سـینما و... نیز حضـور و فعالیت 

دارد. سـپس دو بخـش اقتصـادى و فرهنگـى باهم هماهنگ مى شـوند و به 
نظـام آمـوزش عالى در اقصى نقاط کشـور  برده مى شـوند. جریان نئولیبرال با 
محوریـت ترویـج جهان بینى علوم انسـانى غربـى در کشـور حرکت مى کند. 
از سـال68  بـا حرکـت سـازمان یافته فرهنگـى اقتصـادى روبرو هسـتیم که 
اغـراض مشـخص سیاسـى دارد و قـوه مجریه در اختیار  کسـانى اسـت  که 
خـود را لیبرال دمکرات هـاى مسـلمان مى داننـد، در ایـن جاسـت کـه مقـام 
معظم رهبرى بارها درباره تهاجم فرهنگى و تجمل گرایى مسـؤولان هشـدار 
مى دهنـد؛ زیـرا تجمل گرایى ناشـى از همـان حرکت اقتصادى مسـؤولان به 
سـمت سـرمایه دارى اسـت، مسـؤولانى که در حال دورشـدن از ساده زیستى 
هسـتند. در ایـن دوره برخـى بحـث مانـور تجمل گرایـى را در کشـور مطرح 
مى کننـد و مى گوینـد مـا باید به سـمت این مسـاله برویـم و بـه صراحت از 

سـرمایه دارى دفـاع مى کنند.

سیاست  خصوصى سازى و بازتاب هاى تند اجتماعى
سـرمایه دارى شـبه مـدرن ایـران موجـب وابسـتگى مى شـود و در تضـاد 
تمام عیـار بـا عدالـت و آرمان هـاى مسـتضعف گرایانه انقـلاب و شـعارهاى 
عدالت طلبانـه انقـلاب قـرا دارد. سیاسـت هاى جریان نئولیبـرال تحت عنوان 
تعدیـل و خصوصى سـازى در کشـور موجـب بازتاب هاى تند اجتماعى شـد.

ایـن جریـان بـراى خصوصى سـازى، حلقـه بوروکراتیـک دولتـى را صاحـب 
سـرمایه و ثروت مى کنند، سـپس آن حلقه خود را به سـطوح مختلف جامعه 
بسـط  داده و لایه هـاى متعـددى در پشـت ایـن حلقـه تشـکیل مى شـوند. 
حلقه هـا طفیلى هـاى حلقـه اصلـى سـرمایه دارى هسـتند.  بخشـى از ایـن 
طبقـه متوسـط مدرن از سـرریز سـرمایه اى که جریـان اصلى در اختیـار دارد، 
اسـتفاده مى کنـد. بدین ترتیب این افراد براى خودشـان بدنـه اجتماعى ایجاد 

. مى کنند
ایـن بدنـه  اجتماعـى، همـان بدنه اى اسـت کـه جریان نفـوذى بـا روزنامه و 
انتشـارات و ...، آن هـا را تقویـت مى کند و همان بدنه اى اسـت که این جریان 
سـعى کـرد به وسـیله  آن هـا در سـال 76 رأى خود را بگیـرد و از آن اسـتفاده 
کنـد. لـذا نتیجـه این حرکت، سیاسـى اسـت کـه آن هـا آرایـش اجتماعى و 
اقتصـادى ایـران را بـه مـوازات آرایش فرهنگى تغییـر مى دادنـد. این حرکت 
در همـان مسـیر دهـه 60 قـرار داشـت و در پـى کنـار گذاشـتن آرمان گرایى 
انقلابـى، شـعارهاى عدالت طلبانـه و مبارزه با نظام جهانى سـلطه هسـت؛ در 
حالـى کـه ما از منظر عدالت طلبى شـیعى حرکـت مى کنیم و بـه آرمان هاى 
مکتـب امـام خمینـى(ره) تکیه داشـته و داریم. ایـن مکتب بر مبـارزه با نظام 
سـلطه تاکیـد دارد، و رهبـر انقلاب نیز بر همین اصول تکیـه مى کند؛ اصولى 
که از شـاخصه هاى آن، دعوت از مسـتضعفین و مسلمانان جهان براى مبارزه 

با نظام جهانى سـلطه اسـت.
 امـام خمینـى نظـام دنیـا را نظـام ظلـم و سـلطه مى دانـد و مکـرر بـراى بر 
هـم زدن ایـن نظام ظالـم بین الملل دعوت مى کـرد. ایشـان مى فرمودند باید 
هسـته هاى مقاومت حزب االله و مسـتضعفین تشـکیل شـود. شـاخصه دیگر 
تفکر امام خمینى، آرمان گرایى انقلابى بدون ذره اى چشم پوشـى و مسـامحه، 
و نیز عدالت خواهى اسـت، در حالى که این چیزها با سـرمایه دارى شـبه مدرن 
تعارض آشـکار دارد. چون در ایجاد و بازسـازى سـرمایه دارى شـبه مدرن، یک 
لایـه متمـول و مرفه بى درد ایجاد مى شـود و گسـترش مى یابـد که فرهنگ 
آن، فرهنـگ سـکولار مـدرن و جهان بینـى اش علـوم انسـانى مبنتـى بـر 
اومانیسـم اسـت. این لایه از کتاب ها و نشـریات روشـن فکران تغذیه مى کند. 

در کنـار این جریـان نفـوذ فرهنگى در 
بـازار کتـاب، جریانـى خـاص در حیطه 
مطبوعـات نیز شـروع مى شـود که اغلـب، از 
شاگردان عبدالکبریم سـروش هستند. آن ها 
بـدون ایـن که تابلـوى خـود را بالا ببرنـد، در 
مطبوعـات اصلـى آن زمـان از قبیـل کیهان، 
اطلاعات، مجلـه زن روز، کیهـان فرهنگى و... 
خـط سـتیز بـا آرمان گرایـى، انقلابى گـرى و 
القاى پشـیمانى از آرمان هاي انقلاب اسـلامی 

را در پیـش گرفتـه، آن را تقویـت مى کنند.



٩٠

٣١
ره 

شما
  / 

ويا
گ پ

هن
 فر

مه
هنا

ما

بنابرایـن آن ها با انقلاب اسـلامى و مسـتضعف گرایى و عدالت و حتى دیانت 
بیگانـه هسـتند. ایـن لایه سـعى مى کند آمـوزش عالى خـود را ادامـه دهد و 
مدرك بگیرد و بعدها به کرسـى هاى مسـؤولیت و مدیریت در نظام برسـد و 

ایـن خـط بوروکراتیک و تکنوکراتیـک را ادامه  دهد.

امروز از نفوذ فرهنگى و سیاسى دهه 60 بهره بردارى مى شود
دشـمنان انقلاب اسـلامى، نفوذ فرهنگى و اقتصادى خود را از دهه 60 شروع 
کردنـد و همچنـان بـه دنبـال این هسـتند کـه میـوه آن را در نفوذ سیاسـى 
بچینـد. آن هـا در پـى بهره بـردارى از حرکتـى که از سـال 60 شـروع کردند، 
بودنـد. اولیـن نقطـه عطف آن هـا در سـال 76 بود؛ در سـال 78  ماجـرا را به 
18 تیـر کشـاندند امـا بـا تیز بینـى مدبرانـه و مقتدرانـه مقام معظـم رهبرى، 
شکسـت خورده و عقب نشـینى کردنـد. براى آن هـا نتایج انتخابـات 84 و 88 
هـم جالـب نبـود لذا سـعى کردنـد خـود را در سـال 88 احیـا کننـد. از آن جا 
جریـان نفـوذى به این نتیجه رسـیده بـود که در اقتصاد قوى هسـت و حرف 
اول را مى زنـد و از طرفـى در عرصه فرهنگ هم حضور بسـیار پررنگى دارد و 
بـا خود اندیشـید کـه باید میوه فعالیت اقتصـاد و فرهنگ قوى را در سیاسـت 
بچینـد و سـهم خویـش را در سیاسـت افزایش دهد؛ سـپس کل نظـام را به 

نفـع خود عـوض کند.
میرحسـین موسـوى روز قبـل از انتخابـات 88 در مصاحبـه با مجلـه خارجى 
«تایمـز5» آشـکارا مى گویـد: «مـن آمده ام تـا معـادلات را در سـاختار قدرت 
بـر هـم بزنـم» و وقتـى خبرنـگار از ایشـان مى پرسـد: «بـا حضـور رهبـرى 
چه طـور مى توانیـد ایـن کار را انجـام بدهیـد؟» مى گویـد: «وقتـى مـردم به 
خیابـان مى آینـد، رهبرى هم مجبور اسـت عقب نشـینى کنـد»! این موضوع 
بیان گـر ایـن اسـت کـه این ها بـه دنبال مـدل و اسـتراتژى کودتا یـا انقلاب 

رنگـى بودند.
ماهیـت انقـلاب رنگى، کودتایى اسـت که یـک جناح غرب گـرا در حاکمیت 
حضـور دارد و در عیـن حال پمپاژ رسـانه اى پرفشـار توسـط جریـان غرب گرا 
صـورت مى گیـرد و یـک بدنـه اجتماعـى هرچند ضعیـف حاضر اسـت و به 
خیابـان مى  آیـد. دولـت هـم بـه دلیـل نفوذ جنـاح غرب گـرا ضعیف اسـت و 
نمى توانـد جلـوى آن ها بایسـتد. در آن زمـان هم جناح غرب گـرا و هم پمپاژ 
رسـانه اى در کشـور وجـود داشـت. امـا در ایـن میـان، آن چه نقشـه این ها را 
بـه هـم ریخت، نظام مسـتحکمى بـود کـه در رأس آن رهبرى مقتـدر وجود 
داشـت. هنگامـى کـه رهبـر انقـلاب گفتنـد مـن زیـر بـار ایـن بدعت هاى 
غیرقانونـى نمـى روم و هشـدار هاى لازم را دادنـد و مسـائل را تبیین فرمودند، 

توطئه آن ها افشـا شـد.
رهبـرى در واقـع از جمهوریـت و اسـلامیت مکتـب امـام خمینـى، دفـاع 
کردنـد و فرمودنـد هویـت ملى ما، اسـتقلال و عـزت ملى اسـت. اگر توطئه 
کودتـاى رنگـى پیـروز مى شـد، ما همـه مـوارد فـوق را از دسـت مى دادیم و 
بـه غرب زدگى شـبه مـدرن در قبـل از انقـلاب آن هم در ضریبـى به مراتب 

برمى گشـتیم. بدتر 
طراحـى دشـمنان بعد از شکسـت در این کودتا و فتنه88، این بـود که آرایش 
خـود را عـوض کننـد. زیـرا آن هـا بـه ایـن موضوع پـى بردنـد که بـا آوردن 
نمایشـى مـردم به خیابان هـا نمى توانند پیروز شـوند و مى دانند کـه این نظام 
هـم بدنـه اجتماعـى و حامى بـا اراده قـوى آرمان گرایى دارد کـه پاى انقلاب 

ایسـتاده اند. بنابرایـن نمى توانند با این شـیوه پیروز شـوند. 
لـذا جریان نفوذى مجددا کوشـید همان خط اسـتحاله که در بین مسـؤولان 
قبـلا از دهـه60 آغـاز کرده بودنـد، را احیا کند.  با افشـاگرى هاى رهبر معظم  
و ایسـتادگى جریـان حـزب االله، این جریان اسـتحاله طلب در حـوزه اقتصاد و 

نتایج شـوم سیاسـت اقتصادى آن، بار ها شکسـت خـورده بود.
برخلاف تبلیغ تکنوکرات ها، وابستگى به نظام سلطه در هیچ کجا 

باعث رفاه نبود
جریـان نفـوذى دوبـاره با هماهنگى امپریالیسـم جهانى به این نتیجه رسـید 
کـه فشـار اقتصـادى و فشـار تحریم هـا را بـر مـردم اعمـال کننـد تـا از این 
طریـق مـردم را تحت  فشـار قـرار دهنـد. از طرفى مکـرر در رسـانه ها اعلام 
مى کردنـد کـه اگر مى خواهید از این فشـار اقتصـادى آزاد شـوید، باید با نظام 
جهانـى کنـار بیایید و ایـن گونه القا کردنـد که نظام جهانى اهـل گفت وگو و 
منطـق اسـت، بایـد بـا این نظام حـرف بزنیم و مشـکلات را حل کنیـم. زیرا 
سـوءتفاهم هایى بیـن مـا وجـود دارد کـه اگـر مذاکـره کنیم حل مى شـود و 

فشـار ها هم برداشـته مى شـود!
سـپس انقلابى گـرى و آرمان گرایـى را کـه عیـن مکتـب امـام و فراتـر از آن 
عیـن تشـیع و اسـلام حقیقى و همچنیـن از ویژگى ها و سـنت دیرینه جامعه 
مـا اسـت، عـوض کردند. آن هـا به نوعى صـورت مسـاله را تغییر دادنـد و به 
مـردم چنیـن القا کردنـد که ما مشـکل اقتصـادى داریم و چـون مى خواهیم 
مسـتقل باشـیم و مقابل نظام سـلطه قرار نگیریم، باید به این سـمت برویم 
که اسـتقلال را رها کرده، نظام جهانى را بپذیریم تا مشـکلاتمان حل شـود. 
بـر خلاف این القاها، تجربه تاریخى کشـورهاى مختلـف مانند پرو، مکزیک، 
هاییتـى، اکـوادور، آرژانتیـن و بنـگلادش نشـان مى دهـد که اگر وابسـته به 
قدرت هـاى اسـتکبارى و امپریالیسـتى باشـیم هرگز رنـگ رفاه اقتصـادى را 

مقام معظم رهبرى اقتصـاد مقاومتى را مطرح 
مى کننـد؛ زیرا اقتصـاد مقاومتى تنهـا راه حل 
بازطراحـى اقتصاد ما اسـت و سـاخت اقتصـادى را 
عـوض مى کنـد. ایشـان بـا ایـن طـرح مى خواهند 
مرکـز ثقل اقتصـاد را به درون ببرند و سـلطه اجانب 
را قطـع کننـد. در واقـع، اقتصـاد مقاومتـى اتوبان 
نفـوذى را که با نسـخه هاى اقتصاد نئولیبـرال براى 
ورود دشـمن ایجاد شـده اسـت، مسـدود مى کند.
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نخواهیـم دیـد. کشـور پـرو و هاییتـى حیـاط خلـوت آمریـکا هسـتند، اما در 
درجه بنـدى جهانـى بـراى سـطح رفـاه، در پایین تریـن سـطح قـرار دارند. به 
راسـتى اگر قرار بود دسـتاورد وابسـتگى به آمریکا و تحت سـلطه بودن، رفاه 
و آرامـش باشـد، این کشـورها باید سـطح قابل توجهـى از رفاه را دارا باشـند!

نسخه اقتصادى تکنوکرات ها: بازگشت به نسخه هاى اقتصاد 
شبه مدرن رضاخان!

بسـیارى از نابسـامانى هاى اقتصادى کشور که به اسـم تحریم تمام مى شود، 
به سـبب همین مدل هاى لیبرال دولت ها بوده اسـت. اساسـاً تاریخ اقتصادى 
تقریبـاً کمـى زودتر از رضاشـاه و به طور خـاص در دوره رضاشـاه با محوریت 
اقتصـاد لیبـرال طراحـى شـده اسـت. حتى امـروز هم مبتـلا به ایـن اقتصاد 
هسـتیم. ایـن اقتصاد چنـد ویژگـى دارد: یکـى از آن ها تک محصولـى بودن 
اسـت و دیگـرى ایـن که ماهیـت اقمـارى دارد، به طـور کامـل در چارچوب 
نظـام جهانـى قـرار مى گیرد و سـرمایه کمى تولید مى کنـد و بخش عظیمى 
از آن سـرمایه کـم هم بـه کشـورهاى اصلى سـرمایه دارى متروپـل مى رود. 
ویژگـى دیگـر ایـن سیسـتم ناعادلانه بـودن، ناکارآمـدى، مبتنى بر فسـاد و 
رانت خـوارى و ارتشـا بـودن اسـت. آقایـان نئولیبرال، کـه از سـال 68 در قوه 
مجریـه حضـور دارند، بـراى رهایى کشـور از این وضعیت، راه حل بازگشـت 
بـه همیـن مـدل را ارائـه مى دهند! این مدل نتایج شـوم خـود را نشـان داد و 
کشـاورزى مـا را در دهـه 40 ویـران کـرد و فقـر و بى عدالتـى به بـار آورد. در 
سـایه ایـن مـدل، در آسـتانه انقـلاب تـا بن دنـدان «وابسـته» بودیـم؛ و اگر 

مى توانسـت معجـزه کند همـان موقـع مى کرد. 
ایـن مـدل همـان مدل 68 اسـت که آن را بـا روایت نئولیبـرال اجرایى کردند 
و نتیجه  آن رانت خوارى و فسـاد گسـترده بود. در سـال 74 فشـار بر جامعه از 
نظـر نابرابـرى و فشـارهاى طبقاتى چنان شـدت یافت که خـود آن ها مجبور 
شـدند این سیاسـت را تاحدى تعدیل کنند. اگر مسـؤولان به دنبال عدالت و 

رفـاه هسـتند، باید این سـاختار را عوض کنند.

براى دشمن در اقتصاد، آموزش عالى و فرهنگ به جاى روزنه 
«اتوبان نفوذ» باز شده! 

مـا شـاهد پیاده سـازى مـدل فروپاشـى شـوروى در کشـور توسـط غربى هـا 
هسـتیم؛ برخـى دیگـر از روزنه هاى نفـوذ از قبیل هجوم برندهـاى آمریکایى 
و غربـى، رواج فرهنـگ و سـبک زندگـى غربـى و اتفاقاتـى کـه در آمـوزش 
عالـى رخ مى دهـد، را مى تـوان رصـد کـرد. تسـخیر بیـش از 60 درصـد از 
کابینه هـاى کشـورهاى منطقـه توسـط تحصیل کرده هـاى آمریـکا و غـرب 
نشـانه اجـراى سیاسـت هاى آمریـکا در منطقه اسـت. البته باید توجه داشـت 
در مـورد شـوروى مسـاله فراتـر از مک دونالـد و کوکاکولاسـت؛ آن هـا در آن 
جـا یـک اقتصـاد ثانـوى ایجـاد کردنـد، کـه در  آن مدل  فسـاد اقتصـادى و 
تجمل گرایى دامن مسـؤولان را  گرفت و این خود موجب شـد که مسـؤولان 
بـه آرمان هـا، ایده ها و ایدئولوژى خـود بى اعتقاد شـوند و در رویارویى با غرب 
بـه انفعـال رونـد. امـا وضعیـت مـا در این شـرایط خیلـى خطرناك تر اسـت؛ 
چـون بعـد از سـال68 اساسـاً مـدل اقتصـادى ما به سـمت بازسـازى همان 
اقتصـاد شـبه مدرن با همـان جوهـر سـرمایه دارى، بى عدالتى، رانت خـوارى، 
فسـاد ذاتـى و ناکارآمـدى رفت.یعنى بعد از سـال68 اقتصاد ما به این سـمت 
رفت که در بدترین شـکل خود یعنى شـکل نئولیبرال بازسـازى شـود. نتیجه  
اقتصـاد نئولیبـرال ایـن شـد که عـده اى آب خـوردن مـردم را هم وابسـته به 

مى کردند! تحریـم 

حضـور اقتصـاد نئولیبرال، بزرگ ترین اتوبـان نفوذ را در اقتصاد مـا ایجاد کرد. 
مسـاله، کوکاکـولا، مـک دونالـد و... نیسـت، بلکـه مسـاله این اسـت که هر 
گامـى که در مسـیر اقتصاد شـبه مدرن برمى داریم و سـعى مى کنیـم اقتصاد 
را متحـول سـازیم، کارى از پیـش نمى بریـم؛ زیـرا ایـن اقتصـاد ذاتاً وابسـته 
طراحى شـده و نیازمند سـرمایه خارجى اسـت. از این رو راه حل ما در وضعیت 
بحرانـى اقتصـادى کشـور، برداشـتن تحریم هـا مى شـود! تا جایـى که حتى 
مشـکل آب آشـامیدنى مردم با رفع تحریم ها حل مى شـود! علت این اسـت 
کـه در مسـیر اقتصـادى غلـط گام برمى داریـم و همـت نمى کنیـم کـه این 

مسـیر را عوض کنیم.

اقتصاد مقاومتى، تنها راه مقابله با نفوذ اقتصاد نئولیبرال است
مقـام معظـم رهبـرى اقتصـاد مقاومتـى را مطـرح مى کننـد؛ زیـرا اقتصـاد 
مقاومتـى تنهـا راه حـل بازطراحـى اقتصـاد ما اسـت و سـاخت اقتصـادى را 
عـوض مى کنـد. ایشـان بـا ایـن طـرح مى خواهنـد مرکز ثقـل اقتصـاد را به 
درون ببرنـد و سـلطه اجانـب را قطـع کننـد. در واقع، اقتصاد مقاومتـى اتوبان 
نفـوذى را کـه با نسـخه هاى اقتصاد نئولیبرال براى ورود دشـمن ایجاد شـده 

اسـت، مسـدود مى کند.
اقتصـاد شـبه مدرن ذاتـاً عـدم توازن سـاختارى بیـن بخش مولـد و غیرمولد 
دارد؛ ایـن اقتصـاد بـه گونه اى طراحى شـده که بخش غیرمولد، مدام تشـدید 
مى شـود. شـما اگـر جریـان تحریم هـا را بردارید و همـه سـرمایه هاى دنیا را 
بـه آن تزریـق کنیـد، نتیجه  آن فقط تشـدید تـورم و رکود اسـت؛ چون وقتى 
ایـن سـرمایه وارد مدارهـاى اقتصادى مى شـود فقط بخـش غیرمولد تقویت 
و بخـش مولـد ضعیف تر مى شـود. پس راه حل مسـاله بازطراحـى اقتصاد در 

کشـور ما همـان اقتصاد مقاومتى اسـت.

در عرصه فرهنگ هم مهاجمان از اتوبان مى آیند!
مسـؤولان مـا در حـال حاضـر همـان مسـیر قبـل را مى رونـد و ظاهـراً هیچ 
برنامـه اى در جهـت تغییـر آن ندارنـد. ایـن حرکت بـه مثابه یک اتوبان سـازى 
بـراى نفـوذ اقتصادى دشـمن اسـت؛ اما چیـزى کـه از نفوذ اقتصـادى مهم تر 
اسـت و حضـرت آقـا هم بر آن تاکید مى کنند، نفوذ فرهنگى اسـت. متأسـفانه 
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مـا در عرصه فرهنگ مان هم اتوبانى براى مهاجمان فرهنگى سـاخته ایم. یک 
جنـگ نـرم تمام عیار علیه انقلاب و نظام اسـلامى و هویت شـیعى، اسـتقلال 
و دیانـت مـا وجـود دارد و مسـؤولان وزارت ارشـاد اصلا متوجه ماجرا نیسـتند.

در حـوزه نفـوذ فرهنگـى در حیطـه وزارت دو وزارتخانـه ارشـاد و وزارت علوم 
زمینه هایـى دیـده مى شـود کـه میـدان بـراى تحـرك روشـن فکران معانـد 
مهیـا مى باشـد. در عرصـه فرهنگـى بخصوص بعـد از برجام و دو سـال اخیر 
فضایـى بى نظیر براى این ها ایجاد شـده اسـت. توسـط انبوهـى از مترجمان 
و نویسـندگان سـکولار آثارى چاپ و در جامعه توزیع شـده اسـت که زمینه را 
براى یک نوع سکولاریسـم و نئولیبرالیسـم، اشـباع  و سبک زندگى سکولار 

را در زندگـى مـا تعریـف مى کننـد و ریشـه اعتقادى مـا را مى زنند. 
همچنیـن انبوهـى از کتاب هایى در عرصه تئوریک و عرصه ادبیات و شـعر و 
ادبیـات نمایشـى وجـود دارد که از وزارت ارشـاد مجوز چـاپ گرفته اند و مروج 
سـبک زندگـى و اندیشـه هاى نئولیبرالیسـم و آرمان گریـزى و سکولاریسـم 

آشـکار هسـتند و بخش کوچکى از آن هـا هم داراى الحاد آشـکارند.

تأثیر جریان نفوذ در کتاب هاى درسى دانشجویان!
در خصـوص نفـوذ فرهنگـى از طریـق وزرات علـوم مى تـوان بـه این اشـاره 
کـرد که دانشـجوى علوم سیاسـى بـراى پاس کـردن واحد درسـى خود باید 
آثار و کتاب هاى نویسـندگانى مانند هانا آرنت و دکترحسـین بشـیریه6، را که 
جـزو تئوریسـین هاى انقـلاب رنگى و دشـمن انقلاب هسـتند بخواننـد و یا 
بایـد کتاب درسـى آقـاى همایـون کاتوزیـان7 را بخوانند! همایـون کاتوزیان 
تئوریسـین نئولیبرال و ساکن انگلستان و اسـتاد دانشگاه کنت مى باشد که به 
نظر وى، ایران یک فضاى اسـتبدادى دارد، ولایت فقیه مظهر اسـتبداد اسـت 
و مـا بایـد به سـمت یک مدل انگلیسـى برویـم! او در کتاب اقتصاد سیاسـى 
مشـروطه  خـود، رضاشـاه و وثوق الدوله را کـه قـرارداد 1919 را منعقد کردند، 
تطهیـر مى کنـد و مى گویـد او رجـال سیاسـى عاقـل و قهرمـان بوده اسـت. 
انبوهـى از ایـن کتاب هـا به عنوان منبع درسـى دانشـگاه هاى ما وجـود دارد.

بـا ایـن برنامه مى بینیم افـرادى در وزارت علـوم نفوذ دارند که مسـیر را براى 
تهاجـم فرهنگـى معانـدان بـاز کرده انـد. وزارت ارشـاد هـم از طریـق عرصه 
کتاب هـاى ایـن افراد  و درج مقالات شـان در مطبوعات، راه  وسـیع و هموارى 
براى نفوذ درسـت کرده اسـت. بنابراین اقتصاد و فرهنگ ما مسـیر مناسـبى 
بـراى نفـوذ دشـمن شـده اند و آن هـا به دنبـال این هسـتند که با ایجـاد این 
فضـا و ترویج سکولاریسـم نئولیبرال در جامعه و نـگاه آرمان گریز و بى اعتقاد 
بـه انقـلاب و تضعیف پایه هـاى دین دارى جامعه، شـرایط را بـراى حضور در 
عرصـه سیاسـى آمـاده کنند. هر چند کـه الان هم حضـور دارنـد و در قدرت 
شـریک هسـتند. امـا آن هـا در پى تـوازن قوا به نفـع خود و به دسـت گرفتن 

کامل قدرت هسـتند.
آن هـا ممکن اسـت صورت جمهورى اسـلامى را حفظ کننـد و حتى بپذیرند 
کـه در راس آن یـک معمم حضور داشـته باشـد (همان طور کـه رهبر انقلاب 
فرمودنـد) امـا سـیرت آن را عوض کنند؛ این ها با اسـلام داشـتن ما مشـکلى 
ندارنـد. آن هـا بـا اسـلام طالبانـى و اسـلام عربسـتان مشـکل ندارنـد. آن ها 
مى خواهند اسـلام جهاد و مبارزه علیه صهیونیسـم و آمریکا نباشـد، اسـلامى 
کـه در پـى عدالت طلبـى و توجه به مسـتضعفین اسـت نباشـد. آن هـا دقیقا 

دنبال این هسـتند.

جریان نئولیبرال مثل بازرگان متدین است، اما اعتقادى به مبارزه 
با نظام سلطه ندارد!

خـط نئولیبـرال جریـان خوبى براى آمریـکا در ایران اسـت؛ زیـرا نئولیبرال ها 
هـم همیـن نـوع اسـلام را مى خواهنـد. مـا در ایـران نئولیبرال هایـى داریـم 
کـه واقعـا متدیـن هسـتند، مثلا آقـاى بـازرگان یـک متدین بـود. امـام(ره) 
مى فرمودنـد بـازرگان نماز شـب مى خواند. اما حضـرت امـام(ره) در خصوص 
همیـن بـازرگان مى گوید: او بدتر از منافقین و خطرناك تر اسـت؛ و مى فرماید 
اگـر مـن نباشـم او کشـور را بـه دسـت آمریـکا مى دهـد. مـا بـا ایـن جریان 
روبـه رو هسـتیم؛ جریـان نئولیبرالى که واقعا متدین اسـت، امـا هیچ اعتقادى 
بـه آرمان هـاى انقلابى و اعتقـادى به مکتب امام(ره) و مبـارزه با نظام جهانى 

سـلطه نـدارد و معتقد اسـت بایـد تابع نظام جهانى باشـیم.

دشمن به دنبال استحاله جمهورى اسلامى از درون
آمریکایى هـا دربـاره چیـن و شـورى روشـى را بـه کار بردنـد. در ایـن روش 
در جاهایـى کـه احسـاس کنند یک جریـان منفعـل وجـود دارد و آمادگى به 
تمایـلات غرب گرایـى هسـت، از طریق دیپلماسـى و مذاکره سـعى مى کنند 
آن جریـان را فعـال کننـد. آن هـا بـراى کشـور مـا نیز بـه دنبـال همین خط 
هسـتند. آن هـا فهمیده انـد کـه جمهـورى اسـلامى را بـا شـورش مردمى و 
اعتراض از پایین و کودتا نمى  توان سـرنگون کرد بلکه جمهورى اسـلامى را 

بایـد از درون دچـار اسـتحاله نمود.
آمریکایى هـا مى گویند که سـرآغاز سـقوط شـوروى، توافق هاى هلسـینکى 
1977 بـا آمریـکا اسـت؛ در توافـق هلسـینکى امتیازهـاى فراوانـى از قبیـل 

در خصـوص نفـوذ فرهنگـى از طریـق وزرات 
علـوم مى تـوان بـه ایـن اشـاره کـرد کـه 
دانشـجوى علـوم سیاسـى براى پـاس کردن 
واحـد درسـى خـود بایـد آثـار و کتاب هـاى 
نویسـندگانى مانند هانا آرنت و دکترحسـین 
بشـیریه، را که جـزو تئوریسـین هاى انقلاب 
رنگى و دشـمن انقلاب هسـتند بخواننـد و یا 
بایـد کتاب درسـى آقـاى همایـون کاتوزیان 
را بخواننـد! همایـون کاتوزیـان تئوریسـین 
نئولیبرال و ساکن انگلسـتان و استاد دانشگاه 
کنـت مى باشـد که بـه نظـر وى، ایـران یک 
فضـاى اسـتبدادى دارد، ولایت فقیـه مظهـر 
اسـتبداد اسـت و مـا باید به سـمت یک مدل 

انگلیسـى برویم!
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موشـک هاى سـالت بـه شـوروى دادنـد امـا درعین حـال شـوروى را ملزم به 
تعهـد دادن بـه برخـى شـرایط در داخـل کشـورش کردند؛ که فضایـى براى 
فعالیـت نویسـندگان و مطبوعـات نئولیبـرال (کـه آن موقـع بیش تـر لیبرال 
کلاسـیک بودنـد فراهـم کننـد. در واقع براى چیـن هم همیـن کار را کردند.

على رغم فشارهاى بسیار بر ایران، نقشه خاورمیانه بزرگ آمریکا 
ناکام ماند

از همـان اوایـل انقـلاب بـراى جمهورى اسـلامى شـریک نئولیبـرال وجود 
داشـته و حتى بعضاً در لایه هاى حاکمیت حضور داشـتند و سـعى مى کردند 
ضربـه بزننـد، امـا با وجود این نقشـه ها انقلاب اسـلامى توانسـته بـه عنوان 
یک کشـور مسـتقل و خارچشـم همـه مسـتکبران جهـان باقى بمانـد. زیرا 
انقـلاب اسـلامى تمـام اسـتراتژى و منافع آمریـکا را در خاورمیانـه و حتى در 
مقیاس کشـورهاى اقمارى که معروف به جهان سـوم هسـتند به هم ریخته 
اسـت. على رغـم این هـا انقلاب اسـلامى یک انقـلاب طلیعـه دار در مقیاس 
جهانـى اسـت، بحث بازگشـت بـه دیـن و معنویت و عبـور از سکولاریسـم 
را مطـرح کـرده و از جهـت سیاسـى و اقتصـادى سـاختار منطقـه را به ضرر 
آمریـکا تغییـر داده اسـت و انقلاب اسـلامى بـه عنوان بزرگ ترین پشـتیبان 
جریان هـاى عدالت طلب، مقـاوم و مبارز ضدصهیونیسـتى و ضدآمریکایى در 

منطقه اسـت.
از ایـن رو آمریکایـى که به راحتى توانسـت عراق را سـرنگون و افغانسـتان را 
اشـغال کند، به دلیل حضور ایران در منطقه نتوانسـته اسـت طـرح خاورمیانه 
بـزرگ خـود را عملـى کند. ایـران با ظرفیت مقاومـت و جاذبـه ایدئولوژیکى، 
اعتقادى،  قدرت بسـیج مسـتضعفین و مسـلمانان منطقه و جهان، باعث شد 

نقشـه خاورمیانه بزرگ آمریکا عملى نشـود.
خاورمیانـه بـراى آمریکا یک منطقه فوق اسـتراتژیک اسـت؛ زیرا این کشـور 
بـا تسـلط بـر خاورمیانـه مى توانـد به جنـگ قدرت هایـى در شـرق دور مانند 
روسـیه و چیـن بـرود، او بایـد مقرّ مسـتحکمى در غرب آسـیا داشـته باشـد. 
ایـران مى توانسـت ایـن مقـر باشـد. امـا جمهـورى اسـلامى آن را گرفتـه و 
آمریـکا پایـگاه بـزرگ خـود را در خاورمیانـه از دسـت داد. ایـران اصلى تریـن 
فرزند نامشـروع غرب یعنى اسـرائیل را ناامن و جنبش هاى مقاومت منطقه را 
فعـال کرده اسـت. ایران اصلى تریـن کانون حمایت و دفـاع از انقلاب جهانى 

اسـت و همین مسـاله آن هـا را متزلـزل و نگران کرده اسـت.
در صورتـى کـه جریـان حـزب االله در ایـران بسـیج شـود و بـا آگاهـى و 
خوش فکـرى بـه طـور جـدى بـه جنـگ نـرم پـا گـذارد، مقابلـه بـا ایـن 
جریان هـاى نفـوذ هیـچ دشـوارى نـدارد؛ البتـه به شـرط این که مسـؤولان 

انجـام  دهنـد. را  حمایت هـاى لازم  

پى نوشت ها: 
1.   نئولیبرالیسـم یکی از گونه ها و مراحل لیبرالیسـم اسـت که در اواخر قرن بیسـتم با افول 
دولت هـاي رفاهـی و گرایش به سیاسـت هاي لیبرالیسـم اقتصادي، ناسـازگاري لیبرالیسـم با 
دموکراسـی آشـکار شـد و امروزه موج تازه اي از اندیشـه هاي لیبرالی، تحت عنوان نئولیبرالیسم 
بـه وجـود آمـده اسـت.تاکید نئولیبرالیسـم بـر این اسـت کـه مکانیسـم بـازار بایـد اداره کننده 
سرنوشـت بشـر باشـد. فقـط اقتصاد باید قواعـدش را بر جامعـه دیکته بکند و بـر عکس نباید 
باشـد. از چهره هاي مشـهور نئولیبرالیسـم می توان بـه فون هایـک، رابرت نوزیک اشـاره کرد.

(فرهنگ واژه ها، عبدالرسـول بیـات، ص472)
  (The Open Society and Its Enemies :بـه انگلیسـى) 2  . جامعـه بـاز و دشـمنان آن
اثر کارل پوپر (1902-1994فیلسـوف انگلیسـى اتریشـى تبار) اسـت. این کتاب درسال 1945 
منتشـر شـد. در این کتاب ، از دید نویسـنده ؛افلاطون و هگل و کارل مارکس دشـمنان جامعه 
بـاز هسـتند وي آن هـا را بـه نقد مى کشـاند. ایـن کتاب توسـط عـزت االله فولادونـد ترجمه و 

انتشـارات خوارزمـی آن را در سال63منتشـر کـرده وتا سـال1380 به چاپ سـوم می رسـد.
3  .کتاب بچه هاى نیمه شـب رمانى نوشـته سـلمان رشـدى، در سـال 1981 اسـت. سـلمان 
رشـدى در ایـن رمان به دوران گذار از اسـتعمار انگلیس به اسـتقلال هند مى پـردازد. این رمان 
را مى توان نمونه اى از ادبیات پسااسـتعمارى و رئالیسـم جادویى دانسـت. رویدادهاى این رمان 
در بسـتر اتفاق هـاى تاریخـى رخ مى دهد و از ایـن رو مى تـوان آن را رمانى تاریخى هم قلمداد 
کـرد. بچه هـاى نیمه شـب جایـزه بوکـر 1981 و جایزه جیمز تیت بلـک مموریـال را در همان 
سـال از آن خود کرد. در جشـن سـال گرد بیسـت و پنجمین و چهلمین سـال برگزارى جایزه 
بوکـر، در 1993 و 2008، بچه هـاى نیمه شـب جایزه بوکر، بوکرهـا و جایزه بهترین برگزیدگان 
بوکـر در همـه زمان ها را برنده شـد. همچنین این رمان تنها رمان هندى اسـت که در لیسـت 
100 رمـان برتـر انگلیسـى زبـان مجلـه تایـم از زمان انتشـار در سـال 1923 آن تاکنـون قرار 
گرفته اسـت. مهدى سـحابى بچه هاى نیمه شـب را به فارسـى ترجمه کرد و در سـال 1364 

برنـده جایـزه بهترین رمان خارجى کتاب سـال جمهورى اسـلامى ایران شـد.
4.  مرتضى آوینى، مقاله، حلزون هایى خانه به دوش 

5.  مصاحبـه میرحسـین موسـوى کاندیـداى ریاسـت جمهـورى ایـران بـا تایـم مـورخ 11 
ژوئن(21خـرداد)

6.  جزو تئوریسـین هاى انقلاب رنگى و دشـمن انقلاب اسـت که سـال 90-89 از ایران رفت 
و در اندیشـکده آمریکایى علیه انقلاب اسـلامى ایران فعالیت مى کند.
7.  تئوریسین نئولیبرال ساکن انگلستان و استاد دانشگاه کنت مى باشد. 


